
مرد افغان 29 ســاله كه بامداد 
۱۳ تيرماه در ميــدان مركزي 
ميوه و تره‌بــار تهران، هموطن 
خود را با دو ضربه چاقو به قتل 
رسانده و متواري شده‌بود، تنها 
چند ســاعت پس از جنايت در 
عمليات پليس آگاهي دستگير 
شــد و به قتل اعتــراف كرد. 
ســاعت ۴:۳۰ بامداد ۱۳ تيرماه، 
وقوع يك قتــل در ميدان مركزي 
ميوه و تره‌بار تهران به بازپرس ويژه 
قتل و پليس آگاهي اعلام شــد. به 
دنبــال اين گزارش، تيم بررســي 

صحنه جرم، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي، كارشناسان تشخيص هويت 
و عوامل پزشكي قانوني در محل حاضر شدند. 

بررسي‌هاي اوليه نشان داد جسد مردي ۲۸ ساله در كنار يك دستگاه وانت 
نيسان بر زمين افتاده و دو ضربه چاقو به سمت چپ گردن او وارد شده‌است. 
با دستور مقام قضايي، جسد براي انجام معاينات تخصصي به پزشكي قانوني 
منتقل شــد.  كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي همزمان با آغاز تحقيقات 
ميداني، ســرنخ‌هايي از اختلاف مقتول با مردي ۲۹ ساله به نام احمدشاه به 
دست آوردند. بررسي‌ها نشــان داد متهم پس از زير نظر گرفتن مقتول، در 
فرصتي مناسب به صورت غافلگيرانه با سلاح سرد به او حمله كرده و پس از 

وارد كردن دو ضربه مرگبار از محل گريخته‌است. 
تحقيقات پليسي براي شناســايي محل اختفاي متهم آغاز شد و كارآگاهان 
با انجام اقدامات اطلاعاتي و با همكاري مأموران كلانتري ۱۵۲ خاني‌آباد نو، 

مخفيگاه وي را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه او را دستگير كردند. 
متهم در بازجويي‌هاي تخصصي و پس از مواجهه با مستندات پرونده، به قتل 
اعتراف كرد و انگيزه خود را ايجاد مزاحمت مقتول براي همسرش عنوان كرد. 
به گفته وي، مقتول از طريق تماس‌هاي تلفني براي همسرش كه در افغانستان 
به ســر مي‌برد، مزاحمت ايجاد مي‌كرد و همين موضوع باعث شد نيمه‌شب، 
زماني كه مقتول در كنار يك وانت نيسان خوابيده بود، با چاقو به او حمله كند. 
سرهنگ ســتاد كارآگاه مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ، با اعلام دســتگيري متهم گفت: متهم با قرار بازداشت 
موقت به اتهام قتل عمد در اختيار پليــس آگاهي قرار دارد و تحقيقات براي 

روشن شدن ابعاد مختلف اين پرونده ادامه دارد. 

بازداشت احمدشاه
 به اتهام قتل

عدليه در دور سوم
 پرونده مافياي خودرو را ببندد

هر ۲۰ دقيقه يك ايراني در 
جاده‌ها جان مي‌دهد. روزانه 
۵۵ كشــته، صدها مجروح 
و هــزاران خانــواده داغدار. 
سال‌هاســت ســهم راننده، 
جــاده و پليــس در تحليل 
تصادفــات گفته مي‌شــود، 
اما پرســش اصلي همچنان 
بي‌پاســخ مانده است، چرا 
مديراني كه حاضر نيســتند 

خانواده خود را ســوار محصولات كارخانه‌هايشان كنند، 
همچنان بدون هيچ پاسخگويي به توليد خودروهاي ناايمن 
ادامه مي‌دهند؟ اگر قرار اســت عدالت روزي به اين پرونده 
برسد، اكنون زمان آن است. جنگ، تحريم، بحران اقتصادي 
و فشار معيشتي، سال‌هاست مردم را فرسوده كرده است، 
اما در كنار همه اين بحران‌ها، جنگ ديگري نيز جريان دارد، 
جنگي خاموش كه هر روز ده‌هــا قرباني مي‌گيرد و نامش 

»خودروي ناايمن« است. 
براســاس آمار پليس روزانه ۵۵ كشته، ســالانه نزديك 
به ۲۰هزار جان‌باختــه، صدها هزار مجــروح و معلول و 
ميلياردها تومان خســارت اقتصادي. اين اعداد، نام‌هايي 
هستند كه روي ســنگ قبرها حك شــده‌اند، كودكاني 
كه يتيم شــده‌اند و خانواده‌هايي كه براي هميشه از هم 
پاشيده‌اند. با اين حال، هنوز كسي در جايگاه متهم اصلي 
ننشسته است. سال‌هاســت مردم مي‌شــنوند كه عامل 
تصادف، خطاي انساني است، اما مگر خطاي انساني در همه 
كشورهاي دنيا وجود ندارد؟ تفاوت آنجاست كه در بسياري 
از كشورها، خودرو هنگام اشتباه راننده آخرين سنگر حفظ 
جان انسان اســت، اما در ايران، گاهي خود خودرو به قاتل 
تبديل مي‌شود. سؤال ساده مردم اين است، آيا مديرعاملان 
خودروســازان، اعضاي هيئت‌مديره و خانواده‌هايشان هر 
روز با پرايد، كوييك يا ديگر محصولاتي كه توليد مي‌كنند 
رفت‌وآمد مي‌كنند؟اگر پاســخ مثبت است، تصاويرش را 

منتشر كنند. 
و اگر پاســخ منفي اســت، چگونه محصولــي را كه براي 
نزديك‌ترين افراد خود مناســب نمي‌دانند، با قيمت‌هاي 
نجومي به ميليون‌ها ايراني مي‌فروشند؟هيچ انسان عاقلي 
با توليد داخلــي مخالفت ندارد. اتفاقاً توليد ملي، ســتون 
استقلال اقتصادي كشور است، اما آنچه امروز به نام حمايت 
از توليد داخلي بر مردم تحميل مي‌شود، حمايت از كيفيت 
نيست، حمايت از انحصار اســت. انحصاري كه نتيجه آن 
حذف رقابت، افزايش قيمت، كاهــش كيفيت و مصونيت 
مديراني اســت كه ســال‌ها بدون نگراني از پاسخگويي، 
همان مســير را ادامه داده‌اند. توليدكننده‌اي كه از رقابت 
واقعي هراس دارد، در حقيقت به كيفيت محصول خود نيز 
اطمينان ندارد. رئيس قوه قضائيه اكنون براي سومين دوره 
در اين مســئوليت قرار گرفته است، فرصتي كم‌نظير براي 
ثبت يك اقدام ماندگار در حافظــه تاريخي مردم. پرونده 
خودروســازان، ديگر صرفاً يك پرونده اقتصادي نيســت، 
پرونده‌اي درباره جان انسان‌هاست. وقتي سالانه هزاران نفر 
در تصادف جان مي‌بازند و پليس نيز از نقش ايمني خودرو، 
نظارت و قانون‌گذاري ســخن مي‌گويد، اين سؤال مطرح 
مي‌شــود كه ســهم مديراني كه خودروهاي ناايمن توليد 

كرده‌اند، چيست؟
آيا وقت آن نرســيده اســت كــه دادســتاني به‌عنوان 
مدعي‌العموم، ايــن پرونده را نه از زاويــه قيمت‌گذاري، 
بلكه از منظر حقوق عامه، ترك فعل، مسئوليت مدني و 
احتمال مسئوليت كيفري ناشي از توليد محصولات فاقد 
اســتانداردهاي ايمني با جديت بررسي كند؟در حافظه 
تاريخي ملت‌هــا، مديران با سخنراني‌هايشــان ماندگار 
نمي‌شوند، با تصميم‌هاي بزرگشــان شناخته مي‌شوند. 
بعضي دولت‌ها با يارانه و  ســاخت مسكن در ذهن مردم 
مانده‌اند. امروز نيز جامعه انتظار دارد همزمان با اين دوره، 
يك جمله درباره رئيس دســتگاه قضا بر زبان‌ها باشــد، 
»او كســي بود كه مافياي خودرو را وادار به پاسخگويي 
كرد. «اين مطالبه نه سياسي اســت، نه جناحي، مطالبه 
خانواده‌هايي اســت كه هر روز عكس فرزنــد، پدر، مادر 
يا همسرشان را بر مزارشــان مي‌گذارند. اگر خودرويي 
اســتانداردهاي لازم را ندارد، اگر ايمنــي آن بارها محل 
انتقاد كارشناســان بوده و اگر همچنان هــزاران نفر در 
جاده‌ها قرباني مي‌شــوند، جامعه حق دارد بداند مسئول 

اين خون‌ها چه كسي است. 
امروز مطالبه مردم از عدليه روشن است، پرونده ارابه‌هاي 
مرگ را از بايگاني خارج كنيــد. هيچ اقدام قضايي، بيش از 
شكســتن انحصار، الزام به توليد خودروي ايمن و پاسخگو 
كردن مديراني كه سال‌ها از زير بار مسئوليت گريخته‌اند، 
نمي‌تواند احساس عدالت را در جامعه تقويت كند. اگر قرار 
اســت روزي عدالت به جاده‌هاي ايران برسد، آن روز نبايد 

بيش از اين به تأخير بيفتد. 

  یادداشت

   آرمين بينا
دو پســر نوجوان در پــارك بهمــن در جنوب تهــران به 
خاطر چشــم در چشــم شــدن درگيــري مرگبــاري را 
رقم زدند كــه در جريان آن يكــي از آنها به قتل رســيد. 
ساعت ۲۴ شــامگاه جمعه، نوزدهم تيرماه، مأموران كلانتري ۱۳۰ 
نازي‌آباد با قاضي ســالار صنعتگر، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران، تماس گرفتند و از مرگ مشــكوك يك پسر نوجوان 
خبر دادند.  يكي از مأموران گفت: »چند ساعت قبل، يك پسر نوجوان 
كه در درگيري زخمي شــده بود، براي درمان به بيمارستان منتقل 

شد، اما تلاش تيم پزشكي نتيجه‌اي نداشت و او به كام مرگ رفت.«
با اعلام اين خبر، تيم جنايي راهي بيمارستان شدند و در آنجا با جسد 
پسر ۱۷ ساله‌اي به نام »وحيد« روبه‌رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو 

به گردن و قفسه سينه به قتل رسيده‌بود. 
  درگيري در نازي‌آباد

بررسي‌ها نشان داد مقتول چند ســاعت قبل در يكي از محله‌هاي 
نازي‌آباد با يك پسر جوان درگير شده‌بود. در جريان اين درگيري، 
وحيد زخمي شده و براي درمان به بيمارستان منتقل شده‌بود، در 

حالي كه ضارب از محل فرار كرده بود. 
همچنين مشخص شد در اين درگيري، پسر جوان ديگري كه دوست 
مشترك مقتول و قاتل است، حضور داشــته و پس از حادثه، پيكر 

نيمه‌جان وحيد را به بيمارستان منتقل كرده‌است. 
  روايت دوست مشترك

تيم جنايي در نخستين گام از دوست مشترك مقتول و قاتل تحقيق 
كردند. وي در بازجويي به كارآگاهان گفت: »ساعتي قبل از حادثه، 
بهمن با من تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت. وقتي به محل قرار 
رفتم، خبر نداشتم كه او مي‌خواهد با مقتول درگير شود. آنها وقتي 
يكديگر را ديدند، با هم مشــاجره كردند كه كم‌كم مشاجره آنها به 
درگيري كشيد. تلاش كردم ميانجيگري كنم و مانع درگيري آنها 
شوم، اما فايده‌اي نداشــت و درگيري آنها بالا گرفت. مقتول با سر 

ضربه‌اي به قاتل زد و او هم ناگهان چاقويي از جيبش بيرون آورد و 
ضرباتي به وحيد زد. وحيد غرق در خــون روي زمين افتاد و ضارب 
هم به سرعت از محل فرار كرد. وقتي اين صحنه را ديدم، بلافاصله 
وحيد را سوار موتورسيكلت و به سرعت به سمت بيمارستان حركت 
كردم تا او را از مرگ نجات دهم، اما دوستم در بيمارستان فوت كرد.«

  ريشه اختلاف؛ چشم‌درچشم‌شدن
بررسي‌ها نشــان داد اختلاف قاتل و مقتول از ماه‌ها قبل و به خاطر 
چشم‌درچشم‌شدن شروع شــده بود. شب حادثه، همين موضوع به 
درگيري مرگبار انجاميد.  از سوي ديگر، مأموران فهميدند قاتل در 
اين حادثه نيز زخمي شده‌است. مأموران احتمال دادند كه او براي 
درمان به يكي از بيمارستان‌ها رفته باشــد. بدين ترتيب، مأموران 
ليست بيماران را از بيمارستان‌هاي منطقه استعلام گرفتند و متوجه 

شدند كه »بهمن« در يكي از بيمارستان‌ها بستري است. 
   دستگيري قاتل در بيمارستان

مأموران راهي بيمارستان شدند و قاتل را در حالي كه تحت درمان 
بود، بازداشت كردند. او پس از بهبودي نسبي به اداره آگاهي منتقل 
شد. متهم در بازجويي‌ها با اظهار پشــيماني به قتل اعتراف كرد و 
گفت كه در لحظه درگيــري كنترل خود را از دســت داده و چاقو 
كشيده‌است.  تحقيقات درباره اين حادثه براي روشن شدن زواياي 

پنهان آن ادامه دارد. 

درگيري مرگبار 2 نوجوان بر سر چشم‌درچشم‌شدن 

خواب دختر، قاتل پدر را از چوبه دار نجات داد
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حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱405۶0۳0202۷00۱۶82 مورخ۱405/02/08هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و 
املاک شرق اصفهان تصرفات مالکانه مالکیت آقای حسین فلاحتیان به شناسنامه شماره 5۱4۷4 
و شماره ملی ۱28۱۶۱۱8۱۶ صادره اصفهان فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی با کاربری زراعی بدون درج اعیانی به مساحت 89۷8/95متر مربع قسمتی از پلاک 
شماره ۳5 اصلی واقع در بخش ۱8 ثبت اسناد و املاک شرق است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
حمیدرضا خسروی - رئیس ثبت اسناد و املاک شرق اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱405/2۱04
تاریخ نوبت دوم:۱405/05/05

شناسه آگهی:22۱9۶۳8

مفقودی

برگ سبز  س�واری  تارا مدل ۱405 بش�ماره پلاک 8۳4ج۱۷ -  ایران ۷0 و 

 NAAY۱۱H5ATDP80۱90 ۱8۷ و شاس�یB022۷5۱۳ ش�ماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

مفقودی

سند برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید سایپا ۱۳2،مدل ۱۳90،پلاک 455 ق 

 S۱4۱222892۳۳5۳۷ ۳5 ایران 5۶ ،شماره موتور ۳929۳۷۶ ،شماره شاسی

بنام بهمن محمد زاده پردسری مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی
سند برگ سبز وانت پیکان ،مدل ۱۳90،پلاک 4۳8 م ۷5 ایران 5۶ ،شماره موتور 

۱۱48909828۶،شماره شاس�ی NAAA4۶AAOBG۱۷9۶۱9 بنام معصومه 

شکارسرائی حقیقی مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 

88498475

سرقت 6 ميلياردی 
در 25 دقيقه

كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ با شناسايي و انهدام يك 
باند حرفه‌اي سرقت منزل، شش متهم اين پرونده را دستگير و 
بخش عمده‌اي از اموال ســرقتي را كه ارزشي حدود 6 ميليارد 

تومان دارد، كشف و به صاحب آن بازگرداندند. 
اواخر اسفندماه سال گذشته پس از اعلام سرقتي ميلياردي از يك خانه در 
محدوده تجريش مأموران پليس آگاهي تهران وارد عمل شدند. بررسي 
اظهارات شاكي نشان مي‌داد سارقان در غياب اعضاي خانواده وارد خانه 
شده و پس از به‌هم‌ريختن وسايل، طلاجات، جواهرات، دلار، ساعت‌هاي 
گران‌قيمت، لپ‌تاپ، هارد و ساير اموال با ارزشي بيش از 6 ميليارد تومان 
را به سرقت برده‌اند. كارآگاهان با حضور در محل و انجام بررسي‌هاي فني 
دريافتند سارق با استفاده از ماسك و دســتكش وارد خانه شده و تنها 
‌حدود ۲۵ دقيقه عمليات سرقت را به پايان رسانده‌است. بررسي تصاوير 
دوربين‌هاي مداربسته و مســيرهاي احتمالي فرار، سرانجام مأموران را 
به خودروي مورد استفاده متهم رســاند. اگرچه بخشي از پلاك خودرو 
مخدوش شــده‌بود، اما اقدامات تخصصي پليــس، هويت مالك خودرو 

را آشكار كرد. 
ادامه تحقيقات، سرنخ‌هاي مهمي از افراد مرتبط با خودرو و سوابق كيفري 
آنان در اختيــار پليس قرار داد. تطبيق تصاوير به‌دســت‌آمده از صحنه 
سرقت با سوابق موجود نيز نقش يكي از مظنونان را در اين سرقت براي 

كارآگاهان محرز كرد. 
پس از اخذ دســتور قضايي، تيم‌هاي عملياتي پليــس در يك عمليات 
غافلگيرانه موفق شدند دو نفر از اعضاي اصلي باند شامل يك مرد و يك زن 
را دستگير كنند. تحقيقات از اين افراد، مسير شناسايي ساير همدستان 

را هموار كرد و در نهايت شش عضو اين باند دستگير شدند. 
متهمان در بازجويي‌هاي تخصصي به ســرقت از منزل شــاكي اعتراف 
كردند و با راهنمايي آنان، بخشي از اموال سرقتي شامل طلاجات، ارز و 

ساير اقلام با ارزشي حدود 4 ميليارد تومان از مخفيگاه‌شان كشف شد. 
بررسي‌هاي بعدي نشان داد بخشي از طلاهاي مسروقه به چند طلافروش 
فروخته شده و قسمتي ديگر نيز نزد يكي از آشنايان متهمان نگهداري 
مي‌شد. كارآگاهان با شناسايي اين افراد، اموال كشف‌شده را با دستور مقام 

قضايي به مال‌باخته تحويل دادند. 
سرهنگ مهدي معمارپور، فرمانده پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ، 
با اعلام ادامه تحقيقات گفت: متهمان براي انجام بازجويي‌هاي تكميلي 
در اختيار پليس قرار دارند و تاكنون سه مال‌باخته ديگر نيز در اين پرونده 
شناسايي شده‌اند. تحقيقات براي كشف ســاير سرقت‌هاي احتمالي و 

شناسايي ديگر مرتبطان اين باند همچنان ادامه دارد. 

عاملان نزاع خونين طرشت بازداشت شدند
فرار عاملان نزاع دســته‌جمعي در محله طرشــت تهران با عمليات 
اطلاعاتي و ضربتــي پليس پايان يافت و تمامــي متهمان اين پرونده 
به همراه ســاح‌هاي ســرد و يك قبضه نيمچه دســتگير شــدند. 
همزمان با وقوع يك نزاع دســته‌جمعي در محله طرشــت كه موجب ايجاد 
رعب و وحشت ميان شهروندان شده‌بود، شناسايي و دستگيري عاملان اين 
درگيري به‌ صورت ويژه در دستور كار پليس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. 
كارآگاهان پليس در جريان بررسي‌هاي خود، موفق شدند هويت عاملان اين 
درگيري را شناسايي كنند. همزمان با اجراي طرح مهار، تيم‌هاي عملياتي پس 
از تعقيب و گريز، دو نفر از عاملان اصلي نزاع را هنگام فرار دستگير كردند، اما 
دو متهم ديگر با استفاده از شلوغي محل موفق به فرار شدند. تحقيقات پليسي 
براي دستگيري متهمان فراري ادامه يافت و بررسي‌هاي اطلاعاتي نشان داد 
آنها در مخفيگاهي در محدوده خيابان آزادي پنهان شده‌اند. مأموران پس از 
شناسايي محل اختفا، در عملياتي غافلگيرانه وارد عمل شدند و هر دو متهم را 

نيز بدون درگيري دستگير كردند. 
در بازرسي از متهمان، يك قبضه نيمچه و چند قبضه چاقو كه در اين درگيري 
مورد استفاده قرار گرفته‌بود، كشف و ضبط شــد. سلاح‌هاي كشف‌شده به 
همراه ديگر مســتندات پرونده براي ســير مراحل قانوني در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفت. 

شب يلدای 8سال قبل شــبي كه قرار بود 
پراز شادي باشــد، براي يك خانواده به كام 
مرگ ختم شــد. شمشــاد فلافل‌فروش با 
شليك گلوله به قتل رسيد و قاتل به قصاص 
محكوم شد تا اينكه دختر ۱۱ ساله مقتول، 
صبح روزي كه قرار بود قاتل اعدام شــود، 
با چشــماني گريان از خواب بيدار شد و به 
مادرش گفت: »پــدرم را در خواب ديدم، 
گفت از تو بخواهم قاتلش را ببخشــي.‌« آن 
خواب كودكانه، طناب دار را از گردن قاتل باز 
كرد. مادر بخشيد و قاتل به زندگي بازگشت. 

شامگاه پنج‌شنبه، ششــم دي ماه سال ۱۳۹۷، 
مســئولان بيمارستاني در شهر شــيراز مرگ 
مشــكوك مرد جوانــي را به مأمــوران پليس 
گزارش دادند. بلافاصله تيمي از مأموران پليس 
راهي بيمارستان شــدند و در آنجا با جسد مرد 
‌۳۹ساله‌اي به نام »شمشاد« روبه‌رو شدند كه با 

شليك گلوله به قتل رسيده‌بود. 
با اعلام خبر قتل مرد جــوان، پرونده روي ميز 
كارآگاهان جنايي شيراز قرار گرفت. بررسي‌ها 
نشان داد مقتول بســاط فلافل‌فروشي در يكي 
از خيابان‌ها داشته و شب يلدا، در حالي كه قصد 
داشته مغازه‌اش را تعطيل كند و براي برگزاري 
مراسم آن شــب به خانه برود، ناگهان از سوي 
فرد ناشناسي هدف شــليك گلوله قرار گرفته و 
از ناحيه پا زخمي شده‌اســت. او براي درمان به 
بيمارستان منتقل مي‌شود، اما چند روز بعد بر 
اثر شدت خونريزي جان خود را از دست مي‌دهد. 

 از درگيري تا تيراندازي مرگبار
در ادامــه بررســي‌ها مشــخص شــد دقايقي 
قبل از تيرانــدازي، مقتول با يــك مرد درگير 
شده‌اســت. ماجرا از اين قرار بــود كه مردي به 
نام »حميد« با خودروي ســواري پژوي خود به 
بساط فلافل‌فروشــي مقتول برخورد مي‌كند و 
روغن‌هاي فلافل روي زميــن مي‌ريزد. همين 
موضوع باعث درگيري شمشاد با راننده مي‌شود. 
درگيري آنها لحظاتي بعد با ميانجيگري كاسبان 
محل و رهگذران پايان مي‌يابد و راننده خودرو از 

محل مي‌رود، اما اين پايان ماجرا نبود. 
راننده خودرو كه به شــدت از ايــن درگيري 
عصباني بوده، دقايقي بعد همــراه دو نفر ديگر 
از دوستانش به محل حادثه بازمي‌گردد و يكي 
از آنها به نام »ميلاد« در تاريكي شب، مقتول را 
با اسلحه شــكاري هدف قرار مي‌دهد و سپس 

همگي از محل فرار مي‌كنند. 
  دستگيري قاتل در مرز غربي

با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران سه متهم 
فراري را تحت تعقيب قــرار دادند، اما دريافتند 

آنها پس از حادثه مرگبار محل زندگي‌شــان را 
ترك كــرده و به مكان نامعلومــي گريخته‌اند. 
مأموران پليس در ادامه حميد و يكي از عاملان 
درگيري آن شب را شناسايي و بازداشت كردند. 
حميد به درگيري آن شــب اعتراف كرد و قاتل 
را ميلاد معرفي كرد و گفت او شــليك مرگبار 
را انجام داده‌است.  در حالي كه تحقيقات از دو 
متهم ادامه داشت، مأموران پليس در بررسي‌هاي 
فني متوجه شــدند قاتل قصــد دارد از طريق 
مرزهاي غربي به صــورت غيرقانوني به تركيه 
برود و از آنجا به آلمــان فرار كند. بدين ترتيب، 
مأموران راهي مرز غربي شــدند و قاتل فراري 
را قبل از خروج از كشــور بازداشت و به پليس 

آگاهي شيراز منتقل كردند. 
  اعتراف قاتل و پشيماني

متهم در بازجويي‌ها با اظهار پشــيماني به قتل 
اعتراف كرد. وي در توضيــح ماجرا گفت: »آن 
شــب در محل بودم كه دوستم به سراغم آمد و 
گفت با مرد فلافل‌فروش درگير شده‌اســت. او 
عصباني بود و انتظار داشــت من به هواخواهي 
او با آن مرد درگير شوم. اشتباه كردم و همراه او 
و يكي از دوستان به خانه يكي از بستگانم رفتم 
و اسلحه شكاري برداشــتم. ما به محل حادثه 
رفتيم؛ قصد داشتيم او را گوشمالي دهيم و وقتي 

اسلحه را به دست گرفتم، جوگير شدم و تيري 
به پاي شمشاد شليك كردم، اما تصور نمي‌كردم 
او با يك تير به قتل برســد. او از ناحيه پا زخمي 
شد و روي زمين افتاد و ما هم فرار كرديم. چند 
روز بعد وقتي با خبر شدم او فوت كرده، تصميم 
گرفتم از كشور خارج شوم تا در دام پليس گرفتار 
نشوم. من از ترس چوبه دار فرار كردم و الان به 
شدت پشيمان هستم و اميدوارم اولياي‌دم مرا 

ببخشند.«
  محكوميت و انتظار ۸ ساله

متهم پس از اعتراف در دادگاه كيفري اســتان 
فــارس محاكمه شــد. اولياي‌دم بــراي قاتل 
درخواســت قصاص دادند و قضات دادگاه نيز 
ميلاد را به جرم قتل عمد بــه قصاص محكوم 
كردند. حميد نيز به ۲۵ سال حبس محكوم شد 
و متهم ديگر تبرئه شد. رأي دادگاه پس از تأييد 
در ديوان عالي كشور، براي سير مراحل اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام استان فرستاده شد. 
بدين ترتيب، نفس‌هاي قاتل به شــماره افتاد و 
از آن روز به بعد، تيم صلح و ســازش و شوراي 
حل اختلاف دادگاه كيفري گلسرخ شيراز و آذر 
شهسواري، عضو كميته سفيران صلح و دوستي 
انجمن حمايت زندانيان كشــور، تلاش زيادي 

براي جلب رضايت اولياي دم آغاز كردند. 

  رؤياي دختر و بخشش خداپسندانه
در نهايت، تلاش‌هاي تيم صلح و سازش نتيجه 
داد. در حالي كه قرار بود به زودي قاتل پاي چوبه 
دار حاضر شود، همســر مقتول كه سرپرستي 
دو دختــرش را به عهــده دارد، بــدون هيچ 

چشمداشتي قاتل شوهرش را بخشيد. 
همسر مقتول درباره اين اقدام خداپسندانه به 
خبرنگار ما گفت: »وقتي همسرم به قتل رسيد، 
بار سنگين زندگي به دوش من افتاد. من ماندم 
و دو دختر ۹ و ۳ ساله كه هر دم سراغ پدرشان را 
از من مي‌گرفتند. شوهرم مرد زحمتكشي بود و 
براي راحتي ما شب و روز تلاش مي‌كرد. آن شب 
به من خبر داد كه براي دو دخترمان كادو خريده 
و قرار بود با هم شب يلدا را جشن بگيريم، اما آن 

شب يكي از تلخ‌ترين شب‌هاي زندگي ما شد.«
وي ادامه داد: »از آن شــب به بعد، سختي‌ها 
و مشــكلات زندگي چند برابر شد. من ماندم 
با كوهــي از گرفتاري‌ها و غم از دســت دادن 
شوهري كه هميشه پشتيبان من و دخترانمان 
بود. تصميــم گرفتيم از حــق قانوني‌مان كه 
قصاص است اســتفاده كنيم، اما در اين مدت 
دلمان نيامد او را قصاص كنيم. بخشش او هم 
كار بسيار سختي بود، چون او احساس امنيت را 
از من و خانواده‌ام گرفته‌بود. به هر حال تصميم 
نهايي را براي اجراي حكم گرفتيم، اما چند روز 
قبل از اجرا، اتفاق خاصي افتاد. دختر كوچكم 
كه الان ۱۱ ساله اســت، صبح وقتي از خواب 
بيدار شد با چشماني گريان گفت پدرش را در 
خواب ديده و از او خواسته به من بگويد قاتلش 
را ببخشم. حرف‌هاي دخترم مرا تحت‌تأثير قرار 
داد و حالم دگرگون شد. از طرفي با خبر شدم 
قاتل در زندان توبه كرده و راه درستي را پيش 
گرفته‌اســت. به همين دليل تصميم گرفتم او 
را ببخشــم، چون معتقدم خدا جان مي‌دهد و 
او هم جان مي‌گيرد. اميدوارم وقتي آزاد شــد، 
گذشته‌اش را جبران كند و راه درستي را براي 

ادامه زندگي‌اش انتخاب كند.«
 رؤياي دختر از پدر

دختر مقتول نيز درباره خوابش گفت: »پدرم را 
در خواب ديدم كه خوشحال بود و به من گفت 
از مادرت بخواه كه قاتل مرا ببخشد. پدرم گفت 
كه من از آسمان هميشه مواظب شما هستم و 

نگران نباشيد.«
  آزادي قاتل پس از ۸ سال

بدين ترتيب، اولياي‌دم صبح ديروز به شــعبه 
اجراي احــكام رفتنــد و قاتل را بخشــيدند. 
قاتلي كه هشت ســال‌ در انتظار چوبه دار بود 
و هر شــب كابوس مرگ مي‌ديــد، حالا با اين 
اقدام خداپسندانه اولياي‌دم به زندگي دوباره 
بازگشــت و به زودي از جنبــه عمومي جرم 

محاكمه مي‌شود. 

غلامرضا مسكني     گزارش یک

     مقتول


